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اعتياد به كاريكاتورهاى درم بخش

ــت؛ نابغه كاريكاتور ايران و  آقاى كامبيز درم بخش يك نابغه اس
ــن نسبتا بالايش،  ــم كمى نحيف، بيمار و س جهان كه باوجود جس
ــاط و پرتوان، كار مى كند و  ــم به تخته! مثل جوان هاى پرنش ... بزن
ــت، حوصله و به اصطلاح  تروتميز  ــدر كارهايش را با دقت، ظراف آنق
ــت تك تك كارهايش  ــرا مى كند كه گويى انرژى يك جوان، پش اج

خوابيده است. 
ــش در خلق كارتون  ــلط بى چون و چراي ــش علاوه بر تس درم بخ
جشنواره اى و نمايشگاهى، در عرصه كارتون مطبوعاتى و انتقادى نيز 
ــلط و تواناست و سال ها سابقه كار در نشريات توفيق و كاريكاتور  مس
ــريه «گل آقا» و روزنامه  ــته و مدتى هم در نش قبل از انقلاب را داش
ــت؛ اما به دليل مشكلات معيشتى و اقتصادى  «ايران» كار كرده اس
اين حرفه، حق الزحمه هاى پايين، تحمل هاى پايين تر! مرتبط با اين 
حرفه و نيز به دليل عدم رعايت كپى رايت، نبود تضمين شغلى و كلا 
دردسرهاى زياد و دستمزدهاى كم براى حرفه كارتون ژورناليستى، 
ــت براى نشريات كار نكند و فقط براى خودش،  فعلا ترجيح داده اس
براى دلش و البته براى مردم كار كند. سوژه هاى لطيف، شاعرانه اش 
و كاريكاتورهاى خوش تكنيك و خوش فكرش را از طريق گالرى ها در 
معرض تماشاى علاقه مندانش بگذارد؛ هرچند كه او با دورى جستن 
اجبارى از كارتون انتقادى مطبوعاتى، طرفداران روزنامه خوانش را از 

قدرت تحليل ها و نقدهايش محروم ساخته است. 
ــته در مراسم تقدير از درم بخش  ــت، زمستان سال گذش يادم اس
ــت: «همه يه جورهايى  ــخنانى به طنز گف در تالار وحدت، او طى س
ــان  معتادند و من هم به كاريكاتور معتادم!» كه اتفاقا بايد گفت ايش
ــتند، ما و دوستداران درم بخش هم به ديدن كاريكاتورهاى  تنها نيس
ــه اعتيادها اينگونه مى بود...  ــان معتاديم... و  اى كاش هم زيباى ايش
اعتياد به هنر و زيبايى دوستى، اعتياد به تفكر و آفرينش سوژه، اعتياد 
به طنزانديشى، نكته سنجى، تيزبينى و كلا اعتياد به كاريكاتور، طنز 
ــازنده  اى است كه موجب  ــوخى از آن دسته اعتيادهاى س و درك ش

تلطيف فضا و ارتقاى سلامت روحى و روانى جامعه مى شود... 
درود بر كامبيز درم بخش عزيز كه پير و جوان، عوام و خواص، چپ 
و راست و دوست و دشمن، هنرش را مى ستايند و نمى توانند انكارش 

كنند... زنده باد درم بخش و پاينده باد قلم شادى بخش درم بخش... .

 كامبيزيسم! 

ــخصيت استاد چيره دستى چون كامبيز درم بخش برايم  آنچه از ش
آموزنده است، استمرار و پشتكار در طول ساليان دراز فعاليت حرفه اى 
او است.  اشخاص مستعد و نابغه در عرصه هنر ظهور كردند اما به دليل 
ــتمرار در حرفه خود، آنچنان كه بايد تاثير نگذاشتند. معتقدم  عدم اس
ــانى كه در مسير حركتشان بدون توقف و به طور مستمر به سوى  كس
هدف حركت مى كنند، نه تنها در اطرافيانشان تاثيرى عميق مى گذارند، 

بلكه در حرفه خويش، تاريخ ساز مى شوند. 
ــت.  ــازان عرصه كارتون ايران اس ــز درم بخش نيز از تاريخ س كامبي
هنرمندى كه علاوه بر استمرار در حركت، به دليل زاويه خاص نگاه به 
ــان پيرامونش و نيز به دليل قلم منحصربه فردش، در طول چندين  جه
دهه از فعاليت هنرى، از جمله تاثيرگذارترين كارتونيست هاى ايران است. 
درم بخش كه در آغاز فعاليت، از مطبوعات برخاست، سال ها موقعيت 
ــود را در مجلات معتبر آن روزگار تثبيت كرد و پس از مهاجرت به  خ
آلمان، هرگز به هنرمندى گوشه نشين تبديل نشد، بلكه همچنان به خلق 

آثار فاخر پرداخته و در نشريات خارجى منتشر كرد. 

ــت به ايران در  ــز درم بخش اما دوران تازه اى را پس از بازگش كامبي
ابتداى دهه 80 شمسى آغاز كرد و سبب شد نسل جديد ايرانى كه شايد 
با نام او آنچنان آشنا نبودند جذب آثار تاثيرگذار او شده و با شخصيت 

حرفه اى او از نزديك آشنا شوند. 
ــمين دهه زندگى اش كه همزمان  به نظر من درم بخش با آغاز شش
ــت وى به ايران بود، نه تنها از فعاليت باز نايستاد، بلكه تولدى  با بازگش

دوباره يافت. 
ــخصيت حرفه اى درم بخش، قدرت  اما از ديگر ويژگى هاى مهم ش
انعطاف در شيوه هاى مختلف كارتون است؛ آنچنان كه وقتى به اعتقاد 
او، فضا براى انتشار كارتون هاى مطبوعاتى محدود و سخت شد، به ارايه 
آثارش در نمايشگاه ها، انتشار چندين كتاب در حوزه كارتون و همچنين 

انتشار تقويم هاى سالانه از آثارش پرداخت. 
ــرايط، او را تبديل به  ــاف و تطبيق پذيرى با ش ــن قدرت انعط همي

كارتونيستى براى تمام فصول كرده است. 
درم بخش هرگز از انديشيدن در موضوعات مختلف باز نمى ايستد؛ 
حال مى خواهد در كنج كافه اى در ميانه شهر باشد يا در اتاق كارش. آنها 
كه با او از نزديك معاشرت دارند، چرخش هميشگى قلمش را بر كاغذ و 

خط هاى روان و جارى اش ديده اند. 
از ديگر ويژگى هاى شخصيت حرفه اى او، اعتدال در نگاه به موضوعات 
است. همين ويژگى است كه كارتون هايش را به آثارى نرم اما موثر تبديل 
كرده است. هيچ گاه جوزدگى يا راديكاليسم را در ايده هايش نمى بينيد. 
ــز، كارتون هاى  ــراه خطوطى پالايش يافته و تمي نگاهى ملايم به هم

درم بخش را به آثارى چشم نواز تبديل كرده است. 
ــش  آيد تا اين هنرمند  ــت كه فرصتى پي ــى از آرزوهايم اين اس يك
تاريخ ساز در قالب كلاس هاى آموزش كارتون، اين شيوه نگاه به جهان 
پيرامونش را به نسل فردا منتقل كند تا در آينده شاهد ظهور هنرمندانى 

با نگاه كامبيز درم بخش باشيم. 

به جاى مقدمه

سخن

بزرگداشتي براي كامبيز درم بخش كاريكاتوريست 
و كارتونيست معاصر

آبروي كاريكاتور ايران... 

ــروي كاريكاتور ايران بدانيم؛  ــت اگر كامبيز درم بخش را آب اغراق نيس
فرهيخته اي فروتن كه حداقل 60 سال است به طور حرفه اي و تخصصي، 
ــي مي كشد، كارتون و كاريكاتور كار مي كند، فيلم كوتاه و انيميشن  نقاش

مي سازد و مهم تر از اينها «هنر» را زندگي  مي كند. 
خيلي سال پيش از آنكه هنوز كارتون و كاريكاتور بخشي جدايي ناپذير 
از روزنامه ها و مجلات ما شود، درم بخش در نشريات معتبر و صاحب نام آن 
روزگار كار مي كرد و كارتون ها و كاريكاتورهايش را در آنها به دست چاپ 
ــپرد. آنقدر از كودكي انگيزه و ذوق براي هنر داشت كه در سال هاي  مي س
ــاپ به يك مجله مي داد و  ــي، زماني كه كاري را براي چ ــي و جوان نوجوان
برق چشمان مدير آن مجله را از شاهكار اين نوجوان مي ديد، تعجب نكند 
ــزه و تلاش بالاخره روزي  ــت آن همه ذوق و انگي زيرا خود او كه مي دانس
ــور آن روزگار،  ــيند و جواب دهد. اينگونه بود كه جوان پرش بايد به بار بنش
ــت» فكر كند، همواره هم مي آموخت  ــده و تنها به «برداش بي آنكه غره ش
و هم مي كشيد. سال هاي سفر به آلمان هم براي او تجربه اي گرانسنگ در 
آموختن بود به نحوي كه پس از بازگشت از سفر به آلمان به نوعي «ديد» و 
«نگاه» او به هنر كاريكاتور اساسا با پيش از آن قابل مقايسه نبود. درم بخش 
ــه 40 و 50 كارهايش در مهم ترين مجلات و  ــال هاي ده جوان كه در س
ــد، پس از انقلاب  روزنامه هاي آن زمان چون توفيق و آيندگان چاپ مي ش
ــرش اقامت گزيند و اين بار  يك چندي را ترجيح داد در وطن مادري همس
كارهايش را براي چاپ به نشريات معتبري چون نيويورك تايمز، اشپيگل 
ــال هاي اخير اقامت در  ــپالتر بسپارد. سال هاي دور از خانه و س و نبل اش
تهران براي درم بخش سال هاي پرباري بوده است؛ چندين و چند نمايشگاه 
در كشورهاي مختلف جهان برگزار كرده و بسياري از آثارش به موزه هاي 
ــوزه كاريكاتور بازل در  ــر جهان چون موزه هنرهاي معاصر تهران، م معتب
سوييس، موزه كاريكاتور گابروو در بلغارستان، موزه هيروشيما در ژاپن، موزه 
ضدجنگ يوگسلاوي، موزه كاريكاتور اسلامبول در تركيه، موزه كاريكاتور 
ورشو در لهستان و مجموعه شهرداري شهر فرانكفورت آلمان راه پيدا كرده 
است. او همچنين بسياري از جوايز معتبر جهاني را نيز تاكنون از آن خود 
كرده است و كتاب هايي چند همچون بدون شرح، دفتر خاطرات فرشته ها، 
ــترك طنزانديشان امروز ايران، طنزانديشان  كتاب كامبيز، كتاب هاي مش
ــت، المپيك  ــور، ميازار موري كه دانه كش اس امروز ايران در خارج از كش
خنده، سمفوني خطوط و اگر داوينچي مرا ديده بود را نيز به رشته تحرير در 
آورده است. شايد باورش سخت باشد اما او هم اينك و با وجود هفتادواندي 
سال سن، چونان جواني كه رويايي پرشور در سر دارد، كار مي كند و طرح 
ــگاه برگزار مي كند و كتاب بيرون مي دهد؛ تو گويي اين  مي كشد؛ نمايش
مرد خستگي ناپذير است و قصد لختي آسايش و «در كنار بودن» را ندارد. 
ــور و در يك كلام هنر، نه  ــراي او كارتون و كاريكات ــه كه ندارد زيرا ب البت
بخشي جدايي ناپذير از زندگي، كه خود زندگي است، هنر براي او به مثابه 
ــور، جسم اساسا چيزي جز يك  ــم است و بي آن روح پرش روح براي جس
ــت» روزمره را تجربه نمي كند. براي او اما كه همواره «زندگي» و نه  «زيس
«زيست» كرده است، هنر عين زندگي است و زندگي عين هنر. همچنين 
ــراي بيان و فرياد  ــك امر فرازميني و ذهني، كه راهي ب ــر براي او نه ي هن
ــت: دغدغه هايي كه همواره و در همه حال، يك  دغدغه ها و آرزوهاي اوس
ــت. در  زندگي بهتر و «فرهنگي» تر براي مردمانش را هدف قرار داده اس
نگاه او ريشه كاريكاتور، اعتراض است، يك اعتراض مصور. اعتراض به «وضع 
موجود» و طلب يك وضع مطلوب. آرزوي او يك زندگي بهتر و بي دغدغه تر 
ــير  ــت دارد و زندگي اش را در مس ــت كه او آنها را دوس براي مردماني اس
دغدغه ها و آرزوهاي آنها سامان داده است. اگر هم كاري مي كشد، بي شك 
ــراي خالي نبودن عريضه، كه  ــتاي تئوري هنر براي هنر و نه ب نه در راس
براي نوعي اعتراض و كاستن از دردها و آلام بشري است كه به انجام اين 
كار مبادرت مي كند؛ كاريكاتورها و كارتون هاي او را نگاه كنيد، منظورم را 
متوجه مي شويد...   ريشه اصلي كاريكاتور، نوعي اعتراض است، يك اعتراض 
مصور. حال اين اعتراض هم مي تواند به نحو خنده داري نشان داده شود يا با 
داد و فرياد و تلخي. لزوما، هميشه اعتراض در كاريكاتور به نحو خنده داري 
اتفاق نمي افتد بلكه مي تواند تلخ هم باشد. طنز سياه، بخشي از واقعيات هر 

جامعه اي است. 

پس ما چه كاره ايم!

 ما به شنيدن سخنان اغراق آميز در مورد افراد عادت داريم. گاه اين 
اغراق ها منفى است و گاه مثبت. كمتر توصيفى از اشخاص ديده ايم كه 
تصويرى نه سياه يا سفيد كه خاكسترى باشد مانند بيشتر آدم هاى روى 
ــت از كامبيز درم بخش صحبت كنم، ناخواسته  زمين. اما وقتى قرار اس
توصيفاتى كه از او ارايه مى دهم اغراق آميز به نظر مى رسد اما آنها كه اهل 
فن هستند و آشنا به قواعد، مى دانند كه او حقيقتا همه اين صفات را در 
حد اعلا در خود دارد. در ميان اهل فرهنگ و هنر، كمتر كسى را مى توان 
سراغ گرفت كه نام بزرگ كامبيز درم بخش را نشنيده باشد. او بى شك 
جزو ستون هاى سترگ هنرهاى تجسمى ايران است. كامبيز در دهه 80 
عمر خود در قله هنر كارتون يا به قول خودمان كاريكاتور ايستاده است. 
كامبيز براى اينكه اين راه طولانى و سرشار از افتخار را بپيمايد مرارت ها 
به جان خريده است. پشتكار و پركارى او ستودنى است. درم بخش هم 
در فرم و هم در محتوا كم نظير است. بزرگى نام او محدود به زمان و مكان 
نيست. او تنها و تنها به خاطر كار خود به اين موقعيت دست يافته است 
ــيه ديگرى. ذهن درم بخش سرشار از موضوعات  نه به دليل هيچ حاش
ناب است. از كوچك ترين چيز به موضوع بزرگى مى رسد. قوت خطوط 
و سترگى فرم هايش تحسين برانگيزند. در بيشتر آثارش از رنگ دورى 
مى كند اما آنجا كه تصميم به استفاده از رنگ مى گيرد، به بهترين شكل 
ــتفاده از عناصر بصرى ندارد.  اين كار را مى كند. هيچ محدوديتى در اس
ــى از عكس و گاه تصويرى شبيه به بافت تصاوير ليت بهانه او  گاه برش
مى شود براى خلق يك اثر تحسين برانگيز. راستش را بخواهيد هروقت 
كامبيز درم بخش را مى بينم ته دلم با خودم مى گويم اگر او كارتونيست 

است پس ما چه كاره ايم. 

دريچه

نگاه

جناب استاد درم بخش، براى ورود به بحث مى خواهم به سال هاى  �
ابتدايى زندگى تان برگرديم، اينكه محيط خانوادگى شما چه تاثيرى 
در «راهى» كه انتخاب كرديد گذاشـت؟ پرسش اصلى اين است كه 
اگر شـما در خانـواده اى غير از خانواده تان به دنيـا آمده بوديد، آيا 
همين راهى را مى رفتيد كه امروز طى كرده ايد؟ يا ممكن است كامبيز 

درم بخش، كامبيز درم بخش ديگرى مى شد؟ 
ــه دنيا مى آيند،  ــدان، محلى كه در آن ب ــن معتقدم تمام هنرمن م
محيطى كه در آن زندگى مى كنند و خانواده اى كه دارند، پايه گذار اصلى 
كارشان است و تاثيرى تمام عيار در زندگى شان دارد. يعنى اينكه در هر 
محيط و خانواده اى كه بزرگ مى شوند، همان محيط روى شخصيت آنها 
چه در دوران كودكى و چه در دوران بزرگسالى، تاثير مى گذارد. من چون 
در كودكى با «زن پدرم» زندگى مى كردم، زندگى بسيار بسيار سختى 
ــالگى كه پدرم، مادرم را طلاق داد؛ با زندگى سختى  ــتم. از دو س داش
روبه رو بودم، زجرهاى زيادى مى كشيدم و تحمل كردم. همه اين زجرها 
ــرارى پيدا كنم تا به نحوى از اين  ــد كه من راه ف و ناراحتى ها باعث ش
مرحله خلاص شوم. شايد اگر اين زن پدرم نبود، من هيچ وقت كامبيز 
درم بخش امروزى نمى شدم. من در 14سالگى كارم را در مطبوعات آغاز 
كردم. نخستين كارم در روزنامه اطلاعات هفتگى و سپس سفيد و سياه 
بود كه از معروف ترين مجلات آن زمان به دليل نوآورى و طراحى روى 
جلدها بودند. بعد به مجله «نقطه چين» رفتم كه شاعران و نويسندگان 
ــتند. آن زمان كسى جرات نمى كرد روى  معروف در آن مطلب مى نوش
جلد طراحى بگذارد، چراكه معمولا هنر پيشه ها و... براى جلب مشترى 
گذاشته مى شدند اما آنها ريسك كردند و موفق شدند. من با آن سن كم 
با احمد شاملو، فريدون مشيرى، سهراب سپهرى و... نشست وبرخاست 
ــن كم با آنها در  مى كردم و مرتب باعث تعجب آنها بودم كه در آن س

جلسات حضور دارم. 
ــى داشتم، نقاشى هايم را در  ــالگى چون ذوق نقاش در 12 يا 13 س
خيابان نادرى كه مركز توريست ها بود و نقاشى ها را خوب مى خريدند، 
به فروش مى رساندم. نقاشى ها معمولا از كسبه معروف ايرانى از جمله 
جگركى، بلالى و... بود كه به صورت كارت پستال هاى رنگى هنرمندى 
ــيد و مى فروخت و من هم اين كار را انجام  ارمنى، اصل آنها را مى كش
ــدم و از آن 50عدد  ــتال ها را مى خري مى دادم. گاهى يكى از كارت پس

مى كشيدم و به عتيقه فروشى ها در فردوسى و... مى فروختم. 
قبل از ورود به سـال هاى فعاليت هنرى تـان در نوجوانى، مايلم  �

از دوران اقامت خانواده تان در شـيراز براى مان بگوييد؟ و اينكه چه 
زمانى از شيراز به تهران آمديد؟ 

من فقط در شيراز به دنيا آمدم و در دوسالگى چون پدرم ارتشى بود، 
ماموريتش تمام شد و با خانواده به تهران آمديم. جالب است بدانيد من 
در حالى كه امروز خيلى از كشورهاى بزرگ دنيا را ديده ام، هنوز شيراز را 

نديده ام و يكى از آرزوهاى من ديدن اين شهر زيباست. 
محيط خانوادگى تان در سـال هاى كودكى شما چگونه محيطى  �

بود؟ خانواده شـما تا چه حد اهل فرهنگ و هنر و ادب بودند و اين 
امر تا چه حد در خانواده تان حكمفرما بود؟ 

ــاعر بود. با آنكه ارتشى بود، كلاس  ــنده و ش پدرم كارگردان، نويس
هنرپيشگى را تمام كرده بود؛ حتى با آقاى «گرمسيرى» كه كارگردان 
بزرگ آن دوران بود، نمايشنامه مى نوشت و در تئاترهاى مختلف روى 
سن مى برد. چند فيلم هم ساخت. خيلى از هنرپيشگان معروف آن زمان 
به خانه ما رفت وآمد داشتند. پدرم مدير راديو ژاندارمرى و راديو نيروى 
هوايى بود، بنابراين خيلى از هنرمندان با پدر من كار مى كردند. خيلى 
از هنرمندان معروف مثل محمد نورى، نقشينه، حميده خيرآبادى و... 
با او همكارى داشتند. در حالى كه هنوز در مقطع اول ابتدايى بودم، از 
مدرسه به سر صحنه و تئاتر پارس يا فرهنگ در لاله زار كه بعدها تعطيل 
ــد، مى رفتم و در آنجا تئاتر بازى مى كردم. حتى با برادرم در يكى از  ش

فيلم هاى پدرم هم بازى كردم. 
چه اتفاقى رخ  داد كه از ميان اين دنياى بازيگرى و كارهاى ديگر،  �

نقاشى و كاريكاتور را انتخاب كرديد؟ و ديگر شاخه هاى هنرى را كه 
با آنها بيشتر از نزديك درگير بوديد را انتخاب نكرديد؟ 

من قبل از بازيگرى و... نقاش بودم. از همان كودكى نقاشى ام خوب 
ــى هايى  ــيدم. آن زمان در خيابان لاله زار نقاش بود و چيزهايى مى كش
ــد و فروخته مى شد كه  ــيده مى ش با عنوان «منظره» روى مخمل كش
ــتم آنها را  ترسيم كنم. من ماه و خورشيد  ــادگى مى توانس من نيز به س
ــى هم كه به خانه ما  ــيدم. هر فاميل ــال طلوع و غروب مى كش را در ح
ــا را مى داد و من چون خيلى  ــت يكى از اين منظره ه مى آمد، درخواس
ــتم راه افتاده بود و به سادگى آنها را  ــيده بودم، دس از اين منظره ها كش
مى فروختم. بعد از كشيدن مناظر به سراغ آثار باستانى ايران رفتم. بعد 
ــفيد روى كاغذ سياه مى كشيدم. اين كار  مينياتورهايى را با مركب س
ساده بود و از طرفى ابزار چندانى نمى خواست تنها با يك مركب سفيد و 
يك قلم فلزى مى توانستى نقاشى هاى زيبايى براى فروش تهيه كنى. از 
آنجا كه تبعيض در خانه ما مشهود بود و من پولى براى خريد چيزهايى 
كه نياز داشتم، دريافت نمى كردم، بنابراين كارهايم را مى فروختم و پول 
درمى آوردم. مى خواهم بگويم بسيار بيش از بازيگرى و فيلم، من با نقاشى 

دم خور و همراه بودم. 
از خاطره نخستين اثر چاپ شده خود براى مان بگوييد؟  �

من با پدرم تابستان ها به مجله ارتش مى رفتم. آن زمان رسم بود كه 
پدرها پسرهايشان را در تابستان به كارى بگمارند. پدر من هم من را به 
ــر نيروى هوايى كه در مجله، كاريكاتوريست  آقاى جعفر تجارتى، افس
بود، معرفى كرد تا آموزش ببينم. به اين ترتيب چون نقاشى ام خوب بود 
و من از كودكى تصويرى فكر مى كردم و ذهن تصويرى داشتم، شروع 
كردم به همكارى با اين مجله و آقاى تجارتى به من درس مى داد. البته 
آن زمان من نمى دانستم كه كاريكاتور يعنى چه؟ من فكر مى كردم كه 
ــت كه ايشان مى كشد. حتى بعدها متهم شدم  كاريكاتور آن چيزى اس
كه به سبك ايشان كار مى كنم و سبك ايشان را دزديده ام در حالى كه 
ــدم، فهميدم كه سبكى كه ايشان مى كشيد متعلق به  وقتى بزرگ ش
ــوى بوده است. من آن زمان كوچك بودم و  يك كاريكاتوريست فرانس
اين را نمى دانستم. آن موقع وى به من فيگورهاى «ديزنى» را مى داد و 
مى گفت كه از روى آنها بكشم. در حالى كه اين موضوع  اشتباه است و 
ــد. در حال حاضر هم والدين فرزندانشان  خلاقيت را در كودك مى كش
را مى آورند و مى گويند نقاشى به او آموزش دهيد كه من با آن مخالفم. 
كودكان در دوران كودكى نبايد آموزش ببينند بلكه بايد خلاقيت آنها 
ــكوفا شود و در حقيقت شخصيت خودشان را بشناسند. به نظر من  ش
در حال حاضر با خريدن كتاب هاى پرسپكتيو، آناتومى  و... مى توان هنر 
گرافيك و كاريكاتور را ياد گرفت ولى آنچه مهم است علاقه ذاتى و نبوغ 
ــت بلكه آموختنى است. مثل اين  ــت چراكه اين كار ياد دادنى نيس اس
مى ماند كه بخواهيم به يك نفر شاعرى ياد بدهيم! مى توان تكنيك را 
گفت اما نمى توان شاعرى ياد داد. به مرور زمان هم سبك ايجاد مى شود 
و اين كار جبر نيست. در واقع سبك امضاى آدم مى شود اما چيزى كه 

مهم است، عاشق بودن است. 
دوران دبستان و دبيرستان به چه مدرسه اى مى رفتيد؟  �

ــتان كه در  ــى به نام «اميراتابك» در بهارس ــه معمول به يك مدرس
ــتان «اديب» به پايان  ــتان را نيز در دبيرس نزديكى خانه ما بود. دبيرس
رساندم. در آن زمان بهارستان به نوعى مركز علم و هنر ايران بود. تمام 
افراد مشهور و بزرگ مانند شاملو، مشيرى و... را مى توانستى هر روز در 

خيابان ببينى. مثل امروز نبود كه نتوانى حتى خانواده خودت را ببينى! 
خانه ما در خيابان چراغ برق بود كه به وزارت فرهنگ نزديك بود. من 
ــت بام خانه مان ساختمان وزارت فرهنگ را مى ديدم با آن  هرروز از پش
ــادگى مى شد ديد، برف  چنار بزرگ و جغدهايش حتى كوه ها را به س
ــاهده بود. من خود شاهد حوادث 28  ــادگى قابل مش روى كوه ها به س
ــر به دودكش هاى بخارى خانه ما  ــرداد و 30 تير بودم. حتى چند تي م

هم خورده بود. 
از دوران هنرسـتان هنرهاى زيبا براى مان بگوييد؟ آن روزهاى  �

هنرستان و هم دوره اى هايتان؟ 
پس از دبيرستان وارد هنرستان هنرهاى زيبا شدم كه مركز تجمع 
بسيارى از اهالى هنر بود. معلمانم، استاد الخاص، استاد گرگوريان، استاد 
ــه در مجلات معتبر آثارم چاپ  ــى  و... بودند. در آن دوران بود ك كريم
مى شد و حقوق خوبى هم داشتم. در سن كمتر از 20سالگى هرچيزى 
ــتم، مى خريدم. همين باعث شده بود كه در يكى از  را كه آرزويش داش
ــه مرا بگيرد. مرا نيز مجبور  ــا زن پدرم برود و از مجله حق الزحم ماه ه
مى كرد كه كمك خرج خانه باشم. حتى به خاطر دارم كه مدير مجله 
«فردوسى» از خرج خانه اش حقوق مرا در يكى از ماه ها داد در حالى كه 
بسيارى از نويسندگان حقوق خود را دريافت نكرده بودند. آن زمان تعداد 
كاريكاتوريست ها از پنج يا شش عدد تجاوز نمى كرد و بقيه شاگرد بودند. 

من با سهراب سپهرى، خانلرى و... همكلاس بودم. 
آيا آن سه سال هنرستان در شما جهشى به لحاظ تكنيك و نگاه  �

هنرى ايجاد كرد؟ 
نه چندان. در دبيرستان معمولا بطرى و ظرف ميوه مى گذاشتند كه 
من به راحتى مى كشيدم. اما از برخى از استادانم برخى چيزها آموختم 
مثل استاد الخاص كه اتفاقا بسيار بداخلاق و سختگير هم بود. خيلى از 
ــت  بچه هاى آن زمان خود به دنبال نوآورى بودند و حتى مهر هم درس
كرده بودند و روى پارچه نقاشى مى كردند مانند آقاى زنده رودى. ماركو 
گرگوريان نيز معلم نوانديشى بود كه نقاشى مى كرد. حتى روزى تخته 
زير دستم را گرفت و گفت اين يك نقاشى آبستره عالى است. آن زمان 

كسى از هنرهاى جديد آنقدرها آگاهى نداشت. 
در چه سنى ايران را  ترك كرديد؟ پس از دوران هنرستان؟ علت  �

اصلى اين تصميمتان چه بود؟ 
ديپلم نقاشى را كه گرفتم تصميم به رفتنم جدى شد. از آنجا كه در 
خانه اذيت مى شدم با دوستم با اتوبوس TBT به آلمان رفتم كه تا آنجا 
ــك هفته در راه بوديم. براى آنكه زبان بلد نبودم با خودم حدود 200  ي
ــرح بردم تا بتوانم آنجا كار كنم. كاريكاتورهاى بدون  كاريكاتور بدون ش
ــناخت. به اين  ترتيب وارد مجلات آلمان  ــرح ديگر حد و مرز نمى ش ش
شدم و در 18- 17سالگى در بهترين مجلات دنيا كار مى كردم. گاهى 
ــتن هفته اى چند كاريكاتور 700 مارك مى گرفتم. دو سال  براى گذاش
آنجا ماندم و حتى در مواقعى كه كاريكاتورها هم چاپ نمى شد، كارگرى 
مى كردم. گچ درست كردن را در حد استادى آموختم ولى از آنجا كه به 
خدمت سربازى نرفته بودم، سفارت پاسپورتم را تمديد نكرد و مجبور 
ــوى ديگر در مدت اقامت در آلمان با  ــدم كه به ايران بازگردم. از س ش

خانمم آشنا شدم و با او به ايران برگشتم. 
پس براى سربازى به ايران برگشتيد، آيا به سربازى رفتيد؟ پس  �

از بازگشت به ايران چه كرديد؟ 
ــزى معده عقب  ــه دليل خونري ــربازى ام ب ــالگى س خير، تا 21س
ــن  ــد از مدت ها به دليل كبر س ــدم اما بع ــكى ش افتاد و معاف پزش
ــال با خانواده ام كه  ــال ايران ماندم و پس از 17س ــدم. 17س معاف ش
ــده بودند به آلمان رفتم.  ــال خانواده مادرى خود را ندي در اين 17س
ــش يا هفت صبح  ــه توفيق كار مى كردم از ش ــان در مجل (در آن زم
ــش، هفت بعدازظهر كار مى كردم. اما مجله توفيق در  مى رفتم و تا ش
ــرى كار نكنيم و از  ــته بود كه براى جاى ديگ ــراردادش از ما خواس ق
ــرانجام تصميمم را گرفتم  ــر مالى در مضيقه بودم، س ــا كه از نظ آنج
ــق افراد با  ــد در آن زمان در توفي ــر چن ــتعفا دادم. ه ــق اس و از توفي
ــتعدادى فعاليت مى كردند. تا زمان قبل از انقلاب من با روزنامه  ها  اس
ــان و زن روز و ماهنامه فرهنگى تلاش  ــدگان، كيه ــاى آين و مجله ه
همكارى مى كردم. اما با كانون پرورش فكرى نتوانستم همكارى كنم 
ــرم بسيار شلوغ بود. همچنين  ــفرم به آلمان بود و س چون نزديك س
ــط ساواك ممنوع القلم شدم  ــال قبل از انقلاب دو بار توس در چند س
ــه ماه).  در آلمان به  ــش ماه و يكى هم به مدت س ــى به مدت ش (يك
مدت 22سال ماندم. پس از 22سال به اين نتيجه رسيدم كه هنرمند 

بايد در وطنش باشد تا بتواند درباره آن بنويسد يا انتقاد كند نه آنكه 
ــيند و انتقاد كند. انجام كار ژورناليستى روزمره نيازمند  در خارج بنش
ــت. گاهى سخن ها و اتفاقاتى را دهان به دهان  حضور در آن مكان اس
ــور باشيم نمى شنويم. بنابراين به  ــنويم كه اگر در خارج از كش مى ش
اعتقاد من روزنامه نگاران بايد در وطن خود كار كنند. آن زمان بود كه 
با كوله بارى از تجربه و راهيابى به بزرگ ترين جشنواره ها و گالرى هاى 
بزرگ دنيا و كاركردن در بزرگ ترين نشريات طنز و كاريكاتور جهان 

به ايران بازگشتم. 
دلايل اصلى بازگشـت شـما پس از 22 سال چه بود؟ به هر حال  �

پس از اين همه سـال در آنجا تثبيت شـده بوديد و موقعيت خوبى 
داشتيد؟ 

ــم،  ــى كمونيس با فرا گرفتن موج بحران اقتصادى در اروپا، فروپاش
فروريختن ديوار برلين و وجود بحران هاى مختلف، روزنامه هاى بزرگ 
هم از تعداد كاركنانشان كم كردند. حتى روزنامه ها به هفته نامه و سپس 
ماهنامه و فصلنامه و گاهنامه تغيير انتشار يافتند. ديگر وضعيت عكاسان، 
نقاشان و گرافيست ها و كاريكاتوريست ها به خوبى گذشته نبود. از طرفى 
مادرم هم داشت چشمان خود را از دست مى داد و دوست داشت كه مرا 
در كنار خود ببيند. بالاخره دلايل حرفه اى و عاطفى مرا به بازگشت به 

ايران رهنمون ساخت. 
به دنيـاى كاريكاتور برگرديم؛ به باور مـن كاريكاتور اين روزها  �

خودش يك رسـانه اسـت؛ يعنى كاركردهاى يك رسانه را مى توان 
براى آن متصور بود. اگر تا پيش از اين تعريف رسـانه تنها به موارد 
كلاسـيك و سـنتى محدود مى شـد، اين روزها برخى هنرها مثل 
كاريكاتـور را هـم مى توان يك رسـانه ناميد. نظر شـما در اين باره 

چيست؟ 
بله، كاريكاتور رسانه است و به  اندازه رسانه تاثيرگذار. چراكه با يك 
نگاه مى توان به نظر و پيام آن رسيد. هدف آن نيز اطلاع رسانى است. با 
توجه به اين سبك زندگى كنونى كه همه در شعاع هاى اطلاع رسانى قرار 
گرفته اند، كاريكاتور هنوز نخستين چيزى است كه به چشم مى آيد. دليل 
آن هم كوتاه بودنش است و اينكه ديدنش زمان نمى خواهد. زود و سريع 
پيام منتقل مى شود و تاريخ مصرف دارد. از جنبه هنرى و ماندگارى نيز 
به ديگر كارها مزيت دارد. كاريكاتورها مى توانند در تمام دنيا مانند رسانه 
ــدون آنكه زبان را بدانند. از طرفى كاريكاتور هزينه اش از  عمل كنند، ب
هنرهاى ديگر مانند سينما كمتر است. خيلى زود مى توان آن را پخش 
كرد. متريال نياز ندارد. شما بايد دو ساعت فيلمى  را ببينيد تا مفهوم و 
ــاخت آن را متوجه شويد اما كاريكاتور تنها با يك تصوير، آن  هدف س
هدف را منتقل مى كند. هرچند در ايران اين موضوع خيلى شناخته شده 
نيست. تنها عده اى كاريكاتور را مى فهمند كه سينما مى روند، موزيك 

گوش مى دهند يا نمايشگاه مى روند يا اصولا با هنر  آشنايى دارند. 
بر اسـاس برخى از نظريه هاى صاحبنظران حوزه رسـانه، امروز  �

رسانه خودش پيام است؛ يعنى تنها ابزارى براى انتقال پيام نيست 
بلكه خودش هم پيام اسـت. آيا كاريكاتور خود به تنهايى هم پيام 

است؟ 
بله، به نظر من خود كاريكاتور خارج از مفهوم و تكنيكى كه در آن 
به كار رفته است، پيام است. از طرفى به عقيده من متاسفانه تا 20سال 
ديگر رسانه كلاسيك از بين مى رود. هم اكنون نيز روزنامه ها دست چندم 
ــتند. با به وجود آمدن ابزار كار جديد انتشار اخبار دسته چندم در  هس
ــى ندارد. از طرفى با رونق كتاب خوانى ديجيتال  روزنامه ها چندان ارزش
و... متاسفانه ديگر كسى به سمت مطبوعات كاغذى نمى رود. من هنوز 
ــم در حالى كه برخى با كامپيوتر اين كار را  ــت كاريكاتور مى كش با دس
مى كنند. گاه مى بينم كه طراحى هاى ضعيف را با رنگ و لعاب به خورد 

بيننده مى دهند و مخاطب گول مى خورد. اين افراد با كامپيوتر مى توانند 
ــفيد جلويشان بگذاريم از كشيدن يك خط  كار كنند اما اگر صفحه س

هم عاجز هستند. 
برخـى در خارج از كشـور از روى كاريكاتورهايى كه در كشـور  �

كشـيده مى شـود، وضعيت جامعه ايران را بررسى مى كنند؛ يعنى 
كاريكاتور آنقدر قدرت دارد كه مى تواند نبض جامعه را نشـان دهد 

و تحليل به دنبال آورد؟ اين قدرت از كجا مى آيد؟ 
در زمانى اين نوع نگرش درست است كه كاريكاتوريست آزادى عمل 
داشته باشد چراكه ما خط  قرمزهايى در كشور داريم كه نمى توانيم همه 
چيز را بكشيم. گاهى ممكن است، كاريكاتورى موجب تعطيلى روزنامه 

شود. پس داشتن آزادى كامل شرط چنين برداشتى است. 
پس بـه هميـن علت هم  �

هسـت كـه شـما ديگـر كار 
ژورناليستى روز نمى كنيد؟ 

ــه همين علت من ديگر  بله، ب
ــتى روز نمى كنم و  كار ژورناليس
به سراغ موضوعات كلى دنيا مانند 
ــت، صلح، ضدجنگ  محيط زيس
ــان، عدالت، پناهندگى،  بودن، زن
آزادى و... رفته ام كه تاريخ مصرف 
ــه هم اكنون  ــانى ك ندارد. اما كس
ــور  ــارى كش ــايل ج ــاره مس درب
كاريكاتور مى كشند راه سختى در 
پيش دارند. اين كار مشكلى است 
زيرا ابتدا بايد خودسانسور باشند 
و اين با اصول كاريكاتور كشيدن 
همخوانى ندارد. در كشور افراد از 
اينكه كاريكاتور آنها كشيده شود 
ــوند. در حالى كه  ــت مى ش ناراح
انتقادكردن  روحيه اش  كاريكاتور 
ــت. از طرفى  ــازنده اس و انتقاد س
سياستمداران ديگر به اين حرف ها 

گوش نمى دهند. به آن اهميت نمى دهند. مانند قرص آسپرين، مسكن 
كوتاه مدت شده است. آنقدر اصل هدف كاريكاتور عوض شده است كه 
ــى را كه از آنها  ــتمداران حتى كاريكاتورهاى منف حالا برخى از سياس
ــه ديوار آويزان  ــود، خريدارى كرده و در اتاق كار خود ب ــيده مى ش كش
ــده است. در فضاى ترس، اضطراب و  مى كنند. كاريكاتور زبان الكنى ش

خودسانسورى نمى توان كاريكاتورى قوى كشيد. 
راه شناسايى يك كار قوى چيست؟  �

ساده است؛ در واقع بايد طورى كاريكاتور را بكشند كه روى فردى كه 
حتى گذرى آن را نگاه  مى كند، تاثير بگذارد. 

در جايى گفته بوديد كه ريشه كاريكاتور، انتقاد و اعتراض است.  �
آيا اين يك بعدى نگاه كردن به يك كار هنرى نيست؟ 

كاريكاتور ريشه هاى مختلف دارد. ريشه هاى هنرى، انتقادى، تلخ و 
ــياه و... اما اينكه در كدام قالب مى توان حرف را زد زرنگى و توانايى  س
كاريكاتوريست است. اينكه در چه قالبى بتواند پيام خود را منتقل كند. 

البته با توجه به صحبت هاى شـما طرحى كـه قابليت چاپ در  �
روزنامه ها و مطبوعات را نداشته باشد، قدرت به نمايش در آمدن در 
گالرى يا جشنواره را هم ندارد چرا كه آنها هم محدوديت هايى براى 
خودشان دارند؟ درست است؟ با اين منطق اساسا مگر ديگر مى توان 

كار كرد؟ 

ــت است، اما كاريكاتوريست حرفه اى آن است كه بداند كجا و  درس
چگونه بكشد كه مناسب هر فضايى باشد. از سوى ديگر خود مطبوعات 
برخلاف گالرى ها و جشنواره ها مانع بزرگى در سر راه كاريكاتوريست ها 
هستند، چراكه مديران و ساختار كلان، كاريكاتور را جدى نمى گيرند و 
ــوند.  پول هم نمى دهند. از طرفى برخى مطبوعات با تاخير چاپ مى ش
ــد  ــن ما ديگر اصولا جايى را نداريم كه در اين زمينه قوى باش همچني
و انتقادى كار كند. هم اكنون تنها مجله خط خطى در اين زمينه فعال 
ــكلات كاغذ و... دست به گريبان است. از  ــت كه با تيراژ كم و با مش اس
ــوى ديگر فرهنگ اجتماعى و عمومى  ما هم دنبال فرهنگ و كتاب  س

نيست. تيراژ چاپ پايين كتاب ها نيز بيان كننده اين موضوع است. 
حال كه بحث به اينجا رسيد به نظر شما استقبال نكردن از كتاب  �

آيا ريشـه اقتصادى دارد يا ريشه 
فرهنگى؟ آيا واقعا مى توان مردم 
ايران را مردمى با سـطح فرهنگ 

پايين و كم خوان دانست؟ 
ــردو موضوع به  ــر من ه به نظ
ــتند. از طرفى  ــى دخيل هس نوع
ــر گران شده و با كمبود كاغذ،  نش
ــك را ندارد  ناشر اين قدرت ريس
ــد كه امكان  ــه كتابى چاپ كن ك
فروش آن را نمى تواند پيش بينى 
ــن حق التحرير يك  كند. همچني
كتاب نيز بسيار پايين است. اما در 
زمانى هم كه ما مشكلات اقتصادى 
چندانى در كشور نداشتيم اما باز 
ــود البته در  ــم كتابخوانى كم ب ه
ــن دغدغه هاى  ــر با اي حال حاض
فراوان اقتصادى ديگر كسى حتى 
به خود اجازه رفتن به سمت خريد 

كتاب را نمى دهد. 
�  به نظر شما در اين وضعيت چه 

بايد كرد؟ 
ــال پيش  زمان نياز دارد. تمام كارهاى كنونى ما را اروپايى ها 50 س
ــتند.  ــام داده اند. آنها حال تنها منتظر يك انفجار و يك نابغه هس انج
ــاب ديده اند كه اگر كتابى عالى  ــدر چيزهاى خوب و گالرى ها و كت آنق
يا فوق العاده نباشد ديگر آنها را جذب نمى كند. اگر كسى در آنجا خوب 
ــد ديگر فايده ندارد اما ايرانى ها چون از اين موضوع بى بهره  و عالى باش
بوده اند، برايشان گالرى ها و... جذابيت دارد و نو است. آنها جامعه مصرفى 
ــده اند و ادبيات، هنر و... را پشت سر گذاشته اند. آنجا كاركردن  كامل ش
سخت و دست زياد است. ناشران نمى توانند هر چيزى چاپ كنند. آنجا 
نبرد غول هاست. آنجا بايد حرف نو داشته باشى تا در ميدان رقابت بمانى 

اما اينجا هنوز تا رسيدن به آن مرحله فاصله زيادى داريم. 
به نظر شـما كاريكاتور خوب آن است كه همه آن را بفهمند؟ يا  �

يك كاريكاتور خوب بايد پيچيدگى داشته باشد؟ 
بله، البته بايد همه را تعريف كرد. يعنى مخاطب را تعريف كرد. اگر 
ــوب  ــت آرى، كاريكاتورى خوب محس كاريكاتورى براى عامه مردم اس
ــنواره هنرى يا گالرى ويژه اى  ــود كه عامه بفهمند. اگر براى جش مى ش
ــد و مخاطب افراد خاص و با تجربه هستند، بايد طورى بكشد  مى كش

كه آنها درك كنند. 
با توجه به حضورتان در گالرى ها و مجامع مختلف ارتباط شما با  �

نسل سومى هاى كارتونيست چطور است؟ به نظر شما كارهاى اين 

نسل چگونه است؟ 
ــل سومى ها عالى است. به نظر من اين نسل زمان  ارتباط من با نس
نياز دارد تا به تكنيك هاى طنز ناب دست يابد. به عده اى مى گويم كه 
كارشان خوب است اما عالى تر از اين هم مى توانند  ترسيم كنند. جوانان 
با استعدادى هستند. در ابتدا نسل سومى ها فكر مى كردند كه كشيدن 
خطوط ساده كار آسانى است اما امروز متوجه شدند كه اصلا كار ساده و 
سهلى نيست. پيكاسو مى گفت كه سه سال طول كشيد كه مانند استادم 
كار كنم اما چندين سال طول كشيد كه مانند بچه ها نقاشى كنم. اين 

كار زحمت دارد اما برخى تا تجربه نكنند، نمى دانند. 
درباره كتاب آخرتان و نمايشـگاهى كه در ارديبهشت داشتيد  �

بگوييد. شما سال گذشته هم نمايشگاهى در پاريس برگزار كرديد 
آيا آثارى كه در اين نمايشگاه به نمايش درآمد در جاهاى ديگر هم 
در معرض عموم قرار گرفته بود يا براى نخستين بار بود كه اين آثار 

به نمايش درمى آمد؟ 
كتاب «دنيا خانه من است»، در برگيرنده برگزيده كاريكاتورهاى من 
در 35سال اخير است و تمام كاريكاتورهاى اين مجموعه سياه و سفيد 
هستند. كاريكاتورهاى اين مجموعه همه مضمونى سياسى، اجتماعى 
ــتى، انسانيت،  ــان، دوس ــترك تمام آثار انس و فرهنگى دارند و تم مش
تبعيض نژادى، فقر و گرسنگى است. اين كتاب از سوى انتشارات لافن 
كه يكى از معتبرترين ناشران فرانسوى است، با قيمت 18 يورو و با تيراژ 

18هزار نسخه در قطع 24 در 18 منتشر شده است. 
من دو نمايشگاه در پاريس برگزار كردم كه اولين آن در اسفند 91 
ــت سال 92 كه با همكارى شهردارى پاريس  بود و ديگرى در ارديبهش
انجام شد. در واقع شهردارى اسپانسر اين برنامه بود. در هردو نمايشگاه 
ــش در مى آمدند. اما ديگر كارهايى هم  ــتين بار به نماي آثار براى نخس
بود كه آن را خودم به مناسبت رونمايى كتابم انجام دادم. در ابتدا قرار 
ــود اما براى اينكه كسانى كه براى  ــگاهى داير ش نبود كه چنين نمايش
رونمايى كتاب مى آيند، چيزهاى ديگرى هم ببينند 30عدد از بهترين 
كاريكاتورهاى سياه و سفيد كه در دو سال گذشته به صورت پياپى در 
همشهرى داستان با عنوان داستان هاى ديدنى چاپ شده و از محبوبيت 
بالايى برخوردار است را در نمايشگاه به معرض نمايش گذاشتم كه عنوان 
ــينماى كاغذى» بود(اينها معمولا كميك استريپ هايى  اصلى آن «س
بودند كه هر صفحه آن مانند يك فيلم انيميشن كوتاه اما با هزينه كم، 
با يك ورق كاغذ مفهوم را به بيننده عرضه مى كردند) دو نمايشگاه هم 
در تهران داير كردم كه بسيار شلوغ بود و استقبال بالايى از آن صورت 

گرفت كه اكثر آنها را جوانان تشكيل مى دادند. 
شـما در كارهايتان براى نخستين بار از  اشيا استفاده كرديد و از  �

مرز قالب نيز عبور كرديد و با هنر مفهومى  نيز ارتباط برقرار كرديد، 
به ما بگوييد كه شكل گيرى اين اتفاق به چه صورت بوده است؟ 

ــد اما ايده آن مربوط به  ــه سال قبل انجام ش اجراى آن در دو يا س
24 تا 25سالگى من است كه نخستين نمايشگاه من در خانه كودكان 
ــن آنها را ديدم. آنجا  ــد. چند كار روى ديوار بود كه م ــاب برگزار ش آفت
ابتداى كار بود. مثلا موش ها گوشه اى از كاغذ را مى خورند يا كاغذ آتش 
گرفته بود و آدم ها در حال فرار بودند. اما اين كارها را كسى نديد، زيرا 
ــال قبل است و حتى خودم از حمل اين آثار بى خبرم.  مربوط به 45س
ــال قبل دوباره شروع به انجام اين كارها كردم و به تازگى ديدم  چند س
كه خارجى ها نيز از اين كارها تقليد كرده اند و اسم آن را نمايشگاه سه 
بعدى گذاشته بودند كه براى اولين بار توسط چينى ها و ژاپنى ها انجام 
شده بود. اما خود من براى آن نام بازى هاى ذهنى را در نظر گرفتم، زيرا 
ــان انجام مى گيرد و مى توان به  اين بازى هاى ذهنى در فكر و ذهن انس
عناوين مختلف آنها را اجرا كرد. شروع آن در گالرى آريا با دو نمايشگاه 

ــز جديد را در  ــد. بيننده ها يك چي ــاى ذهنى يك و دو آغاز ش بازى ه
مقابل خود مى ديدند و البته اينها براى من كاريكاتور نيستند بلكه آرت 
هستند و به هنر مفهومى نزديك مى شوند. در ابعاد بزرگ تر همان هنر 
مفهومى هستند اما چون من امكانات و هزينه هاى انجام آن را بر خلاق 
ــيارى كه در ذهن دارم، ندارم مجبور شدم كه با نمونه هاى  ايده هاى بس
كوچك آن را شروع كنم. هم اكنون چند سال است به سمت انيميشن 

و ساخت آن روى آورده ام. 
شـما فكر مى كنيد كه آيا در اين مجموعه كارهاى شما تمايلى  �

سوررئاليستى نيز داشته اند؟ 
ــمى يكى از اجزاى اصلى كاريكاتور است. در  به طور كلى سوررئاليس
واقع از اواسط دهه هاى 40 و 50 در اروپا كارهاى جديد در عرصه هنر 
كاريكاتور انجام شد و يك بخش هنرى كاريكاتور آغاز شد و كاريكاتور 
ــد و روى ديوار گالرى هاى ديده شد. كاريكاتور هنرى را ما  جزو هنر ش
مديون فرانسه و كاريكاتوريست هاى فرانسوى و اروپاى شرقى هستيم. 
آنها نوع مدرنى از كاريكاتور را به دنيا عرضه كردند كه حد والاى اين كار 
است. اين موهبت و اين اتفاق موجب شد كه كاريكاتور از مطبوعات به 
گالرى ها و موزه ها برود. در فاصله دهه 50 تا 70 چندين موزه كاريكاتور 
ايجاد شد كه قبلا نبود. حتى برخى از كاريكاتورها تا 20هزاردلار خريد 

و فروش مى شد. 
نظرتان درباره كاريكاتورهاى قبل از انقلاب چيست؟  �

آن زمان گرايشى در ايران به نام كاريكاتور نمايشگاهى ايجاد شد كه 
اين اصلا درست نيست. كاريكاتورى كه خوب باشد خودش به موزه ها و 
گالرى ها مى رود. تعدادى از نمايشگاه هاى كاريكاتور از سال 50 آغاز شده 
و هنوز هم ادامه دارد. هرچند در حال حاضر كمتر شده است. كارهاى 
قبل از انقلاب كارهاى قوى و نويى بود اما هم اكنون كارها تكرارى شده 

است. 
درباره جايزه هاى خود در رشته كاريكاتور بگوييد.  �

ــگاه بين المللى كانادا  ــن دغلو» كه جايزه نمايش من پس از «محس
ــت ايرانى بودم كه در نمايشگاه هاى بين المللى  را برد تنها كاريكاتوريس
برنده جايزه شدم. اولين جايزه بين المللى را به دليل كشيدن كاريكاتورى 
ــردم. مردم مكزيك ملت فقيرى بودند اما در  درباره المپيك مكزيك ب
1968 المپيك قرار بود در آنجا برگزار شود و هزينه هاى زيادى داشت 
و من اين موضوع را با پشت كردن مردم مكزيك به حلقه هاى المپيك 
نشان دادم. در آن زمان من 24 يا 25سال داشتم. جايزه بزرگ ديگرى را 
نيز در توكيو بردم اما جوايز بزرگ ديگرى هم بردم كه چون خيلى زياد 
شده ديگر در خاطرم نيست. اما جالب ترين اتفاق زندگى من به عنوان 
يك كاريكاتوريست اين است كه كارهايم در موزه هاى معتبر دنيا و ايران 

از جمله موزه هنرهاى زيبا وجود دارد. 
برگرديـم به بحث قبل، شـما گفتيد كه بعـد از جنگ جهانى از  �

كاريكاتورهايى كه بخشـى متعلق به فرانسـه و بخشـى متعلق به 
اروپاى شـرقى و بخشى متعلق به تركيه و قفقاز بود، تاثير گرفتيد. 

اين تاثير چگونه بود؟ 
عملا كاريكاتوريست هاى آن زمان در ايران تحت تاثير كارهاى تركيه 
ــدند كه  ــر مى ش و قفقاز بودند، آنها در روزنامه «ملانصرالدين» منتش
سردبير آن يك ايرانى بود. در اين روزنامه دو كاريكاتوريست آلمانى كار 
مى كردند اما به قدرى با كاراكتر ايرانى آشنا بودند و آنها را مى شناختند 
كه به نظر من خيلى خوب بود. كار كلاسيك بود ولى مدرن نبود. من 
از 11سالگى تمام اين كاريكاتورها را جمع مى كردم و نگاه مى كردم. از 
11سالگى كاريكاتور فرانسوى را مى شناختم. ولى چيزى كه به كاريكاتور 
اضافه شد، برداشتن زبان بود. جذابيت آن بى كلام بودن آن بود كه منشأ 
آن از فرانسه مى آمد. بنابراين تحت تاثير اين جذابيت من به سمت اين 

كاريكاتورها رفتم. 
وجـه  اشـتراك ميـان كاريكاتورهاى شـما با آثار فرانسـوى و �

اروپاى شرقى چه بود كه به سمت آنها رفتيد؟ 
وجه اشتراك من با اين آثار، لذتى بود كه از ديدن اين آثار مى بردم. 
اين آثار با احساس من بازى مى كردند. در اين كاريكاتورها گل و موسيقى 
بود درباره گوجه فرنگى نبود. درباره چيزهايى بود كه نه ديده بودم و نه 
شنيده بودم. در واقع فصل جديدى بود و سورئاليسم بود كه قبلا نديده 

بوديم. هركدام براى من يك كشف بود. 
چه شد كه تصميم گرفتيد كتابى بدون شرح چاپ كنيد؟  �

ــال ها پيش براى  ــرح بود كه س ــر كاريكاتورهاى بدون ش تحت تاثي
ــيده بودم، دوست داشتم آنها را مستند كنم براى  خروجم از ايران كش

همين به دنبال چاپ آنها رفتم هر چند 10سال چاپ آن طول كشيد 
چراكه كاريكاتورهايى كه در نخستين كتابم در سال 1352 چاپ شد، 

متعلق به سال 1342 بود. 
بـا آنكـه شـما از مطبوعـات جـدا شـديد و به سـمت توليد  �

كاريكاتورهاى هنرى رفتيد اما هنوز رابطه شـما با مطبوعات قطع 
نشده، اين تعادل در شما چگونه ايجاد شده است؟ 

تعادل از اينجا شروع شد كه من با مطبوعات شروع كرده بودم. من 
ــتم.  ــركارى بودم و از اين راه زندگى مى كردم و كار ديگرى نداش آدم پ
ــاده  ــتى س ــن به اين پى برده بودم كه مردم ديگر كارهاى ژورناليس م
ــد و اين تنها  ــوى ديگر آرام آرام روح به كارها وارد ش نمى خواهند. از س
مربوط به كاريكاتور نمى شد. من هم دوست داشتم در مطبوعات كارهاى 
نو بكنم كه عده اى به آن انتقاد مى كردند. آنها معتقد بودند كه من بايد 
كار بازارى كنم يا هنرى و بايد  تكليف را روشن كنم. از طرفى مى گفتند 
ــاى مينياتورى  ــت، در حالى كه من كاره ــن غربى اس ــه كارهاى م ك
ــپس الهام بخش بسيارى از كاريكاتوريست ها شد. من  مى كردم كه س
چندين وجهى كار مى كردم. در جوانى فكر مى كردم اينها عيب من است 
اما اين توانايى من بود كه هم مى توانستم كار خنده دار بكشم، هم كار 

جدى، هم سياسى، هم هنر و هم مينياتورى. 
سوژه هاى كنونى شما متعلق به دوران گذشته است؟  �

ــت.  ــوژه هاى كاريكاتورهايم متعلق به دوران كودكى اس برخى از س
به طور مثال فقيرى سر كوچه ما بود كه موى قرمز با چشمانى خونين 
ــر كوچه ما لقوى بود اما  ــت يا حمال س ــت داش ــيار زش و قيافه اى بس
سخت ترين بارها را حمل مى كرد و از همه بيشتر بار مى برد يا گرسنه اى 
در سر كوچه ما مى نشست كه شكمى  بسيار بزرگ داشت. يا سر چهارراه 
مخبرالدوله، واكسى مى نشست كه از همه جاى تهران براى واكس زدن 
كفش ها پيش او مى آمدند اما خودش دو پا نداشت. طنز تلخى بود من 
هرروز براى رفتن به مدرسه از آنجا مى گذشتم و متاثر مى شدم اما برايم 
ــان امروزى نمى تواند رمان بخواند و ادبيات  جالب هم بود. از طرفى انس

دارد به سمت كوتاه شدن مى رود. 
كار شما به شعر نزديك است؟  �

اين سبك كار به روحيه من نزديك است هر چند شعر هم مى خوانم. 
من آدم رمانتيك و بااحساسى هستم و اين به كارهايم منتقل مى شود. 
من فكر مى كنم لطافت و ظرافت موجود در كارهايم، آنها را به شعر تعبير 
ــا، قالب و كاغذها كار مى كنم. انواع  مى كنند. من با موضوع خود كاره

خط ها و موضوعات ابزار من است. من يكسرى ابزار دارم. 
اين ابزار چيست؟  �

ــاپرك،  برخى عناصر در همه كارهاى من وجود دارند مثل گل، ش
ــاب و... گهگاهى در كارهاى من  ــت، چتر، عصا، ماهى، پرنده، كت درخ
ــت به كار مى برم. مثل چتر  مى آيند، اين ابزار را در جاهايى كه لازم اس
ــكلت به نظر بيايد يا يك نوعى اسلحه يا يك  كه مى تواند به عنوان اس

نوع بال براى پرواز. 
آيا شما هرروز تمرين مى كنيد؟  �

ــم و بدون كاريكاتور  ــق مى كن من هرروز تمرين نمى كنم. من عش
نمى توانم سر كنم. قلم من فشنگى دارد كه زمانى كه تمام مى شود حس 
مى كنم كه مركب خودنويسم كم شده و زمانى كه آن را باز مى كنم به 
ــت من شده و جزيى  آن پى مى برم. اين خودنويس و قلم جزيى از دس
ــت. شب ها حتى زمانى كه دارم فيلم را مى بينم، كار مى كنم.  از من اس
به طور مثال چند وقت پيش برنامه سيرك آفتاب را ديدم كه دلقك هاى 
ــتراكى ميان اين  ــيده بودم. وجه اش ــال ها قبل در كارهايم كش آن را س

دلقك ها و كارهاى من بود. 
انتظار شـما از استقبال از كتاب جديدتان در كشور كاريكاتور و  �

كارتون چه بود؟ 
ــيار زياد بود، اصلا اينگونه فكر نمى كردم. هرچند فكر  استقبال بس
مى كردم كه كار جديدى آورده اما چنين انتظارى نداشتم. چاپ كتاب 
ــت و افرادى قوى اى در آن وجود  ــه كه مهد اين هنر اس من در فرانس
دارند، دستمزد عمرى كار من است. خوشحالم كه به اين نقطه رسيدم 
هرچند فكر مى كنم براى من خيلى دير است و بايد 30 يا 40 سال پيش 
مى رفتم و در فرانسه آنها را چاپ مى كردم. البته شايد من بايد در ايران 

مى بودم و تجربه مى كردم. 
نمايشگاه بعدى شما چه زمانى است؟  �

مهرماه، چراكه يكى از مشكلات من كمبود وقت است. من چهار تا 
پنج نمايشگاه جديد دارم كه از فاصله زمانى پاييز تا عيد سال ديگر بايد 

حداقل سه تا از آنها را برگزار كنم. 
شما وضعيت هنرهاى تجسمى  را در ايران چگونه مى بينيد؟  �

ــمى در ايران خيلى خوب است. در واقعيت  وضعيت هنرهاى تجس
ــت اما از نظر  مى بينيم تنها وضعيت 10 نفر از نظر اقتصادى خوب اس
تكنيكى و مفهومى  عالى است. در چند سال گذشته يك خيزش بزرگى 
اتفاق افتاده است، حتى براى خيلى از خارجى ها عرضه اين همه توانايى 
و استعداد در يك زمان كوتاه قابل قبول نيست. البته پشت اين داستان 
ــارى است كه موجب بروز اين استعدادها شده است. سختى باعث  فش
شده كه فرد تلاش بيشترى كند. من اگر پولدار بودم و خانه داشتم، اين 
ميزان كار نمى كردم و گوشه اى لم مى دادم. توانايى ها و استعدادها بر اثر 
سختى به وجود مى آيد. هنر درست است كه چاپ و منتشر نمى شود 

اما ادامه دارد. 
قصد نداريد كه نقاشى كنيد؟  �

ــكل كلاسيك اجرا شود. من نقاشى را پشت  هنر حتما نبايد در ش
سر گذاشتم. فكر مى كنم كسانى هستند كه بهتر از من نقاشى مى كنند. 
زمانى من از اين حيطه جدا شدم و به سمت هنر مفهومى  و ايده هاى نو 
رفتم و دليل براى بازگشت ندارم. من هميشه به دنبال كشف بوده ام. هنر 
ــت آن باشد، سريع انجام مى شود. هنر يك نوع آفرينش  وقتى فكر پش

است كه قبلا نبوده است. 
پس از 70 سال زندگى در كشورهاى مختلف هم اكنون نگاه شما  �

به زندگى چيست؟ 
به نظر من تنها چيزى كه زندگى را جذاب مى كند، هنر است. هنر 
حال آدم را خوب مى كند. زمانى براى رسيدن به حال خوش، موسيقى 
گوش مى دهيم يا به تابلويى خيره مى شويم يا... و اين تنها هنر است كه 
روح آدم را قلقلك مى دهد و اين خيلى با ارزش است. هر وقت مى خواهم 
ــى روم چراكه اين هنر به من آرامش  ــراغ كار م روحم را آرام كنم به س
ــت كه مى تواند شادى و غم خود را  ــنش اين اس مى دهد. هنرمند حس
با ديگران قسمت كند. در واقع هنر بهايى دارد كه بهايش مالى نيست. 
از زمانى كه به ايران آمده ام بهتر و بيشتر كار مى كنم. از طرفى بيشتر 
ــويق مى شوم. در آنجا از اين خبرها نيست در يك چهارديوارى  هم تش
حبس هستى و تنها وسيله ارتباطى شما با ديگران يك كامپيوتر است اما 
اينجا شما را مى شناسند، احترام مى گذارند و مى توان عشق را به صورت 

رودررو دريافت كرد. 
بزرگ ترين دغدغه امروز شما چيست؟  �

ــت كه فرداى اين كشور چه مى شود، در حالى كه  دغدغه ام اين اس
مردم به اميد زنده اند و اگر اين اميد را از مردم بگيرند، وضعيت از اين هم 
بدتر مى شود؛ البته نشانه ها از اميد حكايت دارند. تمام تلاشم اين است 
كه زندگى راحتى را به تصوير بكشم و آرزويم اين است كه محيط زندگى 

افراد اين جامعه آرام باشد. 
تنظيم گفت و گو از بهار فرجى

 گفت وگو با كامبيز درم بخش كاريكاتوريست و نقاش ايران

هنر، حال آدم را خوب مى كند

من فقط در شيراز به دنيا آمدم و در دوسالگى 
چون پدرم ارتشى بود، ماموريتش تمام شد و با 

خانواده به تهران آمديم. جالب است بدانيد من در 
حالى كه امروز خيلى از كشورهاى بزرگ دنيا را 

ديده ام، هنوز شيراز را نديده ام و يكى از آرزوهاى من
ديدن اين شهر زيباست

در ابتدا نسل سومى ها فكر مى كردند كه كشيدن خطوط 
ساده كار آسانى است اما امروز متوجه شدند كه اصلا 
كار ساده و سهلى نيست. پيكاسو مى گفت كه سه سال 
طول كشيد كه مانند استادم كار كنم اما چندين سال 

طول كشيد كه مانند بچه ها نقاشى كنم. اين كار زحمت 
دارد اما برخى تا تجربه نكنند، نمى دانند
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